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  تحليل زندگي، شخصيت و جايگاه علمي و ادبي راوندي

  ∗يداالله بهمني مطلق
 ∗∗ نجفي عربملاحت

  چكيده
ي دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم با وجود شهرتش از باب   مورخ و شاعر نيمهراوندي

ي فارسي  انتشار بدون مقدمه. الصدور اما زندگي و شخصيتش چنان كه بايد شناخته شده نيست راحه
ي و شخصيت نگارنده در اين مقاله مي كوشد زواياي مختلف زندگ. الصدور گواه اين مدعاست راحه

و در باب ادوار . هاي مختلف بررسي نمايد الصدور از ديدگاه ي راحه علمي اين مورخ بزرگ را بر پايه
زندگي، تحصيلات، اعتقاد، انديشه و ارزش و جايگاه علمي و ادبي و تأثير او از ديگران و اثر گذاريش 

د از همه بيشتر تأثير پذيرفته و راوندي از فردوسي در بين شاعران قبل از خو. بر ديگران سخن بگويد
اش به   و دلبستگي تعصبات شديد مذهبي. در بين معاصرانش به مجير بيلقاني ارادت بيشتري دارد

  . گويي وا مي دارد ابوحنيفه گاه او را از راه انصاف دور مي كند و به خرافه
  

 .راوندي، راحه الصدور، زندگي، اعتقاد: كليد واژه ها

                                                 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ∗
   دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي∗∗

  17/1/89: مقاله تاريخ پذيرش1/11/88:تاريخ دريافت مقاله
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  قيقي تح پيشينه
تنها در . ي مستقلي در دست نيست پژوهش و مقالهدر باب موضوع حاضر 

هاي تاريخ ادبيات و سبك شناسي اشارات مختصري از احوال و آثار مؤلف آمده  كتاب
 اقبال اگر عباس. گي راوندي به دست نمي دهدكه تحليل جامعي از شخصيت و زند

اي به فارسي بر اين  ، اما مقدمهاند الصدور تلاش قابل تقديري داشته يح راحهحچه در تص
لذا . ي ايشان به زبان انگليسي هم براي همگان قابل استفاده نيست مقدمه. اند اثر ننگاشته
  .ي حاضر در زبان فارسي ضروري مي نمايد وجود مقاله

  تحليل زندگي و شخصيت راوندي
به ملقب ه محمدبن علي بن سليمان بن محمد بن احمد ابن الحسين بن همـ

 نيمه  و هنرمندان شاعران، مورخانابكر از فضلا، دانشمندان،  و مكنّي به ابيالدين نجم
  )39-38، 1364راوندي،  (.ن ششم و اوايل قرن هفتم هجري استدوم قر

كه دكتر معين ولادتش  از تاريخ ولادت وي اطلاع دقيقي در دست نيست جز اين
 منشأ و )، اعلام ذيل راوندي1364معين،  (.اند ق نوشته.  هـ 555-550هاي  را بين سال

در كودكي و اوقات تحصيل او، پدرش وفات «. سقط الرأس وي ولايت كاشان استم
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ي او به   خانواده، در اصفهان روي دادق. هـ570ي  يافته و به سبب قحطي كه در سنه
و ي شديد به تحصيل علم  به خاطر علاقه) 405،  2، ج 1373بهار، (» .فقر دچار شدند

دانش از محضر دايي خود كه يكي از علماي زمان بود بهره برد و به قول خود وي 
  ) 39 ،1364راوندي، . (خاطر خطير او در انواع علوم دستگيرش شد

بن علي الراوندي است چنين  بن محمد راوندي دائي خود را كه ابوالفضل احمد
  : كند معرفي مي

»دانش به غايت كمال رسانيده است و  فنون، چه.م همه اوستدر انواع علوم مقد 
اگر عبادي و علاء خواري در قيد حيات بودندي انشاي سخن از او آموختندي و دقايق 
علم وعظ ازو اندوختندي، و او را درين معني تصانيف و در فقه و خلاف و تفسير و 

ن الشمس است ازي استادست، در خطّ و لغت اظهر محديث و لغت و شعر پارسي و ت
  )40همو،  (».انندش نه كس ديد و نه شنيدكه م

در خدمت وي بود و از محضرش ) 580-570ظاهراً از (راوندي مدت ده سال 
ي عراق سفر كرد و در علم خط به  ها برد و در اين ايام به شهرهاي برجسته بهره
 را ضبط كرد و از راه استنساخ طكه هفتاد گونه خ ي استادي رسيد به طوري درجه

كرد  ذهيب و جلدبندي و صحافي كه در آن استاد مسلمّ بود امرار معاش ميمصحف و تَ
خريد و نزد مشايخ كبار و علماي زمان و استادان  هاي علمي مي و از درآمد آن كتاب

  . گرفت ي روايت مي ها اجازه خواند و از آن بزرگوار مي
رين كه شهر اصفهان آبادت) 590-573(در روزگار طغرل بن ارسلان بن طغرل 

شهرها و همدان پايتخت بود، طغرل مدتي در محضر دائي مؤلف محمود بن محمد بن 
ي  علي الراوندي به كسب علوم مختلف من جمله خط پرداخت و چون خط او به درجه

ت گماشت و در تذهيب آن بسياري ك به نوشتن قرآنِ كريم همكمال رسيد من باب تبرّ
مشغول ) امؤلف م(ت و از همه بيشتر راوندي از نقاشان و مذّهبان را به خدمت گرف

بدين طريق از مقربان درگاه شده بود و بسياري از بزرگان در «راوندي . تكميل آن بود
نويسد مؤلف خود مي) 1009، 2، ج1366صفا،  (».كردند ذ ميخدمت او و خالان او تلم :
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گوي و خالان وي را اسم شاگردي دعا بيشتر معارف و پادشاهان و اركان دولت پسران« 
ي عراق و  ي خطهّ بلاغت معروف بودندي در جملهه حاصل كردندي، و كساني كه ب

  )51، 1364راوندي،  (».صوب خراسان به خط و هنر تفاخر به شاگردي ما كردندي
بن منصور بن  احمد« كه سمت شاگردي راوندي را دارد يكي از بزرگان زمان

 است كه مؤلف مدت دو سال در كنف )48ان، هم (»بزّاز القاسانيلبن منصور ا محمد
  . ت و بخشش او بودي من انيد و آسودهحمايت و ظلّ عنايت او گذر

 به قتل رسيد و بساط دولت آل 590كه طغرل بن ارسلان در سال  بعد از آن«
 رواندي از عراق به بلاد آسياي صغير روي نهاد و در خدمت ،سلجوق برچيده شد

ي آسياي صغير در آمد و  جقهاز سلا) 607-588(لج ارسلان الدين كيخسرو بن ق غياث
 به نام او 599 در سال ،مدتي پيش به تأليف آن شروع كرده بودكه الصدور را   راحـه

  )1009، 2، ج1366صفا، (» .تمام كرد
 بود، 580ي تأليف كتاب به ذهن راوندي خطور كرد سال  اولين بار كه انديشه

اتمام كلي اين « به تحقق پيوست و 599ن انديشه در سال  ولي اي)57، 1364راوندي، (
يه يعني بعد از سال نطاكالدين كيخسرو بعد از فتح ا تأليف و درآوردن آن به نام غياث

  )010، 2، ج1366صفا، (» . انجام شد603
كه مورخ و خطاطي زبردست است شاعري متوسط نيز  راوندي علاوه بر آن

هاي تازي و پارسي كه  بيشتر نظم« بسياري از شعرها و  خود وي ي باشد كه به گفته مي
راوندي، ( .اوست طبع » ي ي خاطر و با هم آورده در اين كتاب مسمط است فرابافته

ي هاي عربي را نيز در كتاب خود به نظم فارس  نويسنده بسياري از مثلث)27، 1364
خته است كه در اين بيات بسيار سادرآورده و به پيروي از فردوسي، سنايي و نظامي ا

   . بيشتر سخن خواهيم گفت مورد بعداً 
راوندي به خاطر ذوق شعري كه دارد شعر شناس نيز هست و گاه به تناسب كلام 

گيرد  خسيكتي، مجير بيلقاني را به باد انتقاد ميجا كه اثير ا پردازد؛ مثلاً آن ميبه نقد شعر 
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يكتي را كه در خس اشرم باد اثير«: نويسد روان شعر خود مي خواند، ميي كا و او را زننده
  : مقابل اين سخن گفت

 از بــراي خــداي خواجــه مجيــر   
  

 !هاي شـعر مـن چـه زنـي؟         كاروان  
  

آن حقيقت سخت نامنصفي كرد و اگرچه شعر او و مجير در مدح بسيارست، از 
انديشم اختصار اوليترست و شعر اثير به تعصب مجير بيش از يك قصيده  ملالت مي

  )327، 1364راوندي، (. آورم نمي
اي كه ارائه كرده  مؤلف معتقد است شعر مجير بر شعر اثير ترجيح دارد و در نمونه

اين حقيقت به روشني مشهود است و حتي معتقد است كه شعر مجير بر شعر خود وي 
اگرچه در فهرست شرط رفت كه در آخر ذكر هر «: نويسد كه مي نيز ترجيح دارد چنان

 نويسنده به )همان (. خود بيارم در اين مقام حماقت بودي آوردن نياوردمسلطاني شعر
اي دارد و به همين دليل از شعر او بيشتر از ديگران  ق خاطر ويژهمجير و شعرش تعلّ
  . استفاده كرده است

 بسيار مصر ش كتاب درامانترعايت راوندي نويسنده و شاعري است كه نسبت به 
 او نداشته هاي گونه تصرفّي در نوشته خواهد هيچ  بردار مياست و از خواننده و نسخه

امحمود در آن روزگاران ي يك سنت ن دهنده باشد، اصرار نويسنده در اين زمينه نشان
داده  دانسته به خود اجازه مي يا هر خواننده و كاتبي كه خود را اهل سواد مياست كه گو

گران دخل و تصرف ي دي ت، در نوشته او سازگار اسكه با مذاق دلخواه خود و چنانبه 
ن حساسيتي از خود  خود وي نيز در نقل مطالب و اشعار ديگران چنياميد است. كند

   :شنويم حال نظر راوندي را از زبان خود وي مي! ؟نشان داده باشد
هاي دولت  بن علي بن سليمان الراوندي تاريخ دعاگوي دولت ابوبكر محمد« 

د بر سبيل اختصار و صد لعنت به جان و خان و مال و زن نويس سلاطين آل سلجوق مي
اي حذف كند يا زيادت و  فرستد كه از اين كتاب حرفي يا كلمه كس مي و فرزندان آن

  )64همو،(» .نقصاني نويسد يا طعني زند و تصرفّي كند
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  مذهب و اعتقاد راوندي 
حت از اگرچه در هيچ جاي كتاب به صرا. سلماني حنيفي مذهب استمراوندي 

اعتقاد خود سخن به ميان نياورده، ليكن از جاي جاي كتاب كه زبان به مدح و ستايش 
كه خال  چنان. شود ابوحنيفه و اصحاب او گشوده، اين نكته بر ما روشن و مسلمّ مي

 و عداوت ت مذهب او را يكي از عوامل مخالف وداند ن را حنيفي مييالد خود زين
 در فصل شراب نيز بنا بهو  )52همو، (كند   ياد ميو ري با ويفضلاي قم و كاشان 

همان جمعيت و منافع كه از «: نويسد داند و مي اعتقاد ابوحنيفه شراب ثلثان را حلال مي
و  )41همو، (» آيد از خوردن مثلث حلال پيدا شود خوردن خمر بسيار حرام حاصل مي

-421همو، (» . استمثلّث در تحت نصوص تحريم نيست و مباح و حلال «:مي افزايد
روزي ديگر «: نويسد شود و مي ي خرافي متوسل ميي ابوحنيفه به باورها و درباره) 420

امام . ام كليد اين مشكل الّا راي تو نتواند بود روستايي بيامد و گفت درازگوشي گم كرده
 برو حجامت كن، مرد : مرا راهي بنماي، بوحنيفه گفت،ي جهانياني  عاقله،مسلماني

ام را خورد بنگريد درازگوشي را ديد، بدويد و حج كرد، چون زخم مي امت ميحج
 : گفت.سيد و پيش بوحنيفه آوردو به درازگوش رسيد و در گردنش دو تمام شد، :گفت

از پس هر ؛  انّ مع العسر يسراً:گويد  خدا مي:اين در كدام خبر يافتي، بوحنيفه گفت
 رنجي بر تو نهم، حجامت امري مباح بود بفرمودم  من خواستم كه رنجي راحتي هست،

   )17همو،  (». اين مرهم آمد،تا از آن زخم
حتي به دنبال دارد و  كه رنج و سختي در راه هدف و كاري عاقلانه رادرست است

تواند وجود داشته  ميشرط آن هم ارتباط منطقي است كه بين رنج و سختي و هدف 
 در اين مورد . نظر ما را برآوردغيرعاقلانه مشكل موردكه هر مشقتي حتي   نه اينباشد،
ي منطقي بين حجامت و پيدا شدن درازگوش وجود ندارد و اين را چيزي   رابطه هيچ

  . توان ناميد بهتر از باوري خرافي نمي
 در چندين جا با تاخت و تاز مؤلف به رافضيان و ،ها كه بگذريم از اين نكته
خرابي جهان از آن خاست كه «: نويسد كه مي ي شويم، چنانروبرو مها  علويان و اشعري
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هم را متّ  ي دين دراز كردند و ايشان  ظالم زبان در ايمهعوانان و غمازان و بد دينانِ
مه ظاهر شد و عوانان بد دين از قم و كاشان و ري كردند و تعصب و حسد در ميان اي

رافضـي يا اشعـري در لشـكر و فراهان و نواحي قزوين و ابهـر و زنـگان جمله 
-31همو،  (».آوريم فير مي سلاطين نمودند كه از بهر شما توسلـطان افتادند و فرا امرا و

30(  
ي طوايف اسلام هيچ را ملحد نشايد  از هفتاد و دو فرقه«: وي بر اين باور است كه

 اجتهاد ي ما نيستند و خواند و لعنت نشايد كرد الّا رافضي را كه ايشان اهل قبله
 يعني كه ابوبكر ، برداشتهاند و زكوه ه را به سه آوردهگان مجتهدان باطل دانند و نماز پنج

  )394همو، (» .صديق در آن غلّو كرد و از اهل رده بستد و به حج به طوس روند
ب بسيار شديد نسبت به رافضيان و علويان  به دليل تعصنگارنده، راونديبه اعتقاد 
 شود؛ مثلاً در زمان محمد پردازي مشغول مي ها به افسانه مايد و برضد آنپي راه افراط مي

در آن «: نويسد حده مردم را در اصفهان ميكردن ملا بن ملكشاه در باب چگونگي هلاك
ي خود ايستادي  عهد نابينايي ظاهر شد او را علوي مدني گفتندي، آخر روز بر در كوچه

يامرزاد كه دست اين نابينا گيرد و در اين عصايي در دست دعا كردي كه خدايش ب
 و آن كوچه دراز و تاريك بود و سراي كور در آخر به دهليز  كوچه به در خانه رساند،

سراي چاهي بود، چو علوي را بدر سراي بردندي قومي آن شخص را در سراي 
 ها بود، مدت كشيدندي و در آن چاه نگون كردندي، و از آن چاه منفذها با سرداب

يرون چهار پنچ ماه بدين بگذشت و خلقي بسيار از جوانان شهر مفقود شدند كس ب
  )157همو،(» .يافتند  نميبرد و از مرده و زنده خبر نمي

هرچند اين حكايت با همين طول و تفصيل در كتب تاريخي ما بعد هم آمده اما 
  . ها همين كتاب بوده است ترديد بايد گفت منبع نقل و قول آن بي

ها روبرو هستيم اما گه  چه در بالا آمد واقعيت امر است كه در طول كتاب با آن آن
كه  شويم چنان يق خاطر نويسنده نسبت به علويان و سادات روبرو مگاه هم با تعلّ

 اما بايد )45همو، (».خاندان علويان و دودمان سادات كه تا قيامت بماناد«: نويسد مي
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علت نيست؛ نويسنده خود اين نكته را   خيري بيمطمئن بود كه چنين تمايل و دعاي
جواب نگذاشته و بدان اشاره كرده است كه حدود پنج شش سال در همدان در  هم بي
ها امير مرتضي كبير فخرالدين علاء الدوله  ي علويان و سادات كه سر و سرور آن خانه

 -46 همو،(.  استمند شده ها بهره عربشاه و برادرانش بوده، گذران كرده و از نعمت آن
45(  

  الصدور  معرفي راحـه 
 و آيـه السرور، از كتب مهم اواخر  الصدور راحـه  :كتاب اعلام الملوك مسمي به«

 فضل غزارت آن و م است كه خواه از باب سلاست انشايقرن ششم و اوايل قرن هفت
ر مؤلف، و خواه از حيث اشتمال بر اطلاعات فراوان تاريخي و اجتماعي، در شما

، 2، ج1366صفا، ( ».ي مغول است معتبرين و سودمندترين كتب فارسي پيش از حمله
1008(  

ي نثر  قسمتي از آن به شيوه«. اين كتاب كه يكي از كتب خوب نثر فارسي است
 هاي مصنوع راحـه در قسمت. ايه استپير مصنوع و مزّين و قسمتي ديگر ساده و بي

 اشعار پارسي و تازي خاصه اشعار شاهنامه فراوان،  به امثال واطناب و استشهاد الصدور 
اي موارد به لطافت شعر و داراي همان شرايط و موضوعات و  و سخن راوندي در پاره

  )1010-1011، 2همو، ج( ».بر همان اسلوب سخن منظوم است

  اي از نثر مصنوع و مزيّن  نمونه
ت كند، هست را كاهي برنسنجد، نيست را هسه قادري كه قهرش كوه قاف را ب«

ي  دستيست كه هزار مهره فارغ، زنيستي مستغني، قدرتش چابكنيست گرداند؛ زهستي 
ي مينا بنمود، اوج كيوان هفتم آسمان كرد تا به هفتم  زرين به صنع بلعجب از هفت حقهّ

كشور زمين، هنود از و مسعود شوند، هفت كشور را بر سعادت مسند نشين صدر ششم 
دلي  ت بلاد رشاد از او طلبند، جلّاد سرخ لقاي صف پنجم را از سياهگواه كرد تا قُضا
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 بر نپراند تا جوي خون در  نشاندي كشوري چنان گردانيد كه چون مرغ نظر را بر كنگره
 جهان تا ياوگيانآن كشور نراند، و سلطان يك سواره را پنج نوبت بر طارم چارم بزد 

چار بالش طرب در بزمگاه سوم برافروخت تا ان طرف رانند و اقطاع ازو ستانند، و بد
نوا الحان بساخت و كار طرب از او پرداخت، و سه نوبت به وزير دوم داد  مطرب خوش

دار را بر رواق ازرق كه اول ورق رقّ دفتر  ه قلم ضبط كار عالم بكند و مشعلهتا ب
ثنا ي  هخطب را شود، پس جلال و كبرياي خود او كار عالم بنوا ز نور افلاكست بنشاند تا
  )4، 1364راوندي، (» .االلهُ احَسنُ الْخالقين  برخواند، فتبارك

  اي از نثر ساده و روان  نمونه
رود مورخين بعد از راوندي از آن  هاي زيباي كتاب كه گمان مي يكي از قسمت

جا هم به عنوان  الملك است كه در اين اند، ذكر علت قتل خواجه نظام استفاده كرده
  .  آوريم مي از فرازهاي زيباي كتاب يي نثر ساده و هم يك هنمون

او را . تركان خاتون دختر طمغاج در حكم سلطان بود و بر سلطان استيلا داشت«
 و كفايت و فضل و همت  مخبرالملك ابوالغنايم پارسي مردي با منظر و وزيري بود تاج

را به روي نظام الملك  او خواست كه و نيز كدخداي جامه خانه بود، تركان خاتون مي
  : بركشد؛ شعر

ــرادران در راه  ــر بـــ ــه بهـــ  هركـــ
  

 چـــاه ســـازد همـــو فتـــد در چـــاه  
  

كرد  الملك مي صورت نظامداشت كه وزارت بدو دهد و تقبيح  سلطان را بر آن مي
... ساوي كه شنيد ر گردانيد از بس منمود تا سلطان را برو متغي رات او ميو تتبع عث

ن بود كه ملكشاه پسري داشت از تركان خاتون نام او محمود، مادر سبب اين عداوت آ
كيارق كه از زيبده رد بود و برخواست كه سلطان او را ولي عهد كند و او سخت خُ مي

كرد و سلطان را بر آن  الملك ميل او مي  نظام.بزرگتر فرزندان سلطان بود... خاتون بود 
با . ...آمد تر مي سلطان را نيز بركيارق موافقو . رو تفويض كندداشت كه ولايت عهد ب مي

يك روز كس فرستاد و به ، الملك پرشد ت نظاماين همه چون سمع سلطان از عثرا
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الملك پيغام داد كه تو با من در ملك شريكي و بي مشورت من هر تصرّف كه  نظام
 تا دستار دهي، بيني كه بفرمايم كني و ولايت و اقطاع به فرزندان خود مي خواهي مي مي

 هر دو در .كه ترا تاج دهد دستار بر سر من نهاد از سرت بردارند، او جواب داد كه آن
اند و با هم پيوسته، ناقلان بر آن زيادت كردند اين سخن در خشم سلطان  هم بسته

  ... .بيفزود،  او را به تاج الملك داد
الملك را   نظاميني بي د الملك ملاحده چون لشكر به نهاوند رسيد به اغراي تاج

  )133-135همو،  (».كارد زدند
ي تسع و تسعين  در سنه«: كند  از تأليف كتاب چنين بيان ميراوندي انگيزه خود را

انديشه كرد كه چون خلود ذكر از تصنيف ...  خمس مايه مصنّف و مؤلف اين كتابو
داد مدت كتب است من نيز تصنيفي سازم و به قدر قوت خويش كتابي پردازم كه امت

  )62همو،  (».ي آن تا قيامت بماند را خلَقَ نگرداند و مسوده  روزگار آن
ي خود راوندي شامل  سلجوق است بنا به نوشته كه تاريخ مختصر آل الصدور  راحـه

  : مطالب زير است
اول به مدح و ثناي كبريا مبدا كردم و نام خدا و درود بر مصطفي بياوردم و ذكر « 

زبان راندم، پس  ي دين از صحابه و تابعين و علماي اسلام بر  و ائمهبيت و ياران اهل
اي كه انشاي خاطر اين ضعيف است، و بعد از آن  مدح و ثناي اين پادشاه و قصيده

احوال خويش و سبب تأليف كتاب پس ذكر عدل كه سيرت پادشاه عادل كيخسرو 
 سبيل اختصار بگويم، و سلجوق بر است، بعد از آن تاريخ پادشاهي و آئين سلطنت آل

ذكر شعراي متأخر و شعرهايي كه در حضرت ايشان خوانده بيارم و در آخر ذكر هر 
ي مدح او، پس فصلي در آداب ندمت و  سلطاني دعاي پادشاه كيخسرو بگويم و قصيده

شراب و باختن شطرنج و نرد بيارم، و فصلي در تيرانداختن و اسب تاختن و آداب 
 و در علم خط اسراري چند كه تا اين غايت كس اظهار  و بزم بيارم،شكار و بار و رزم 

آن نكرده است فصلي مشبع بگويم نظماً و نثراً، و فصلي غالب مغلوب و فصلي چند در 
آخر ختم بر مضاحكي چند و هزليات كنم تا  ادويه و اشربه كه باه را قوت دهد، و 
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 ». بدان تفرّجي كنند ملال گيرند جد آن و حكايات بزرگمتصفحان كتاب را چون از
  )63همو، (

ل مضاحك و تنها فصكاملي كه از مطالب كتاب عرضه شده، در بين فهرست 
جمعي از بزرگان و «و براي آن هم اين دليل ذكر شده است كه هزليات آورده نشده 

بايد داشت چه  دوستان الحاح و اقتراح فرمودند كه دامن از آن كشيده و برچيده مي
را جداگانه كتابي ساختن و  ادبانه است و از بهر تفرجّ خواص و تنزّه عوام آن  بيشغلي

اين كتاب بر دعاي دولت پادشا ختم كردن و اين خدمت به هزل مشوب نكردن و بر 
  )458همو،  (».فوايد علمي و دعاي دولت سلطان عالم به آخر آوردن

اختصاص به خود او اي تنسيق شده است كه  مطالب كتاب در هر فصل به گونه
و يك  شرحي به نثر«كند و آن  بند ياد مي كه استاد بهار از آن به عنوان ترجيع  چنان،دارد

قصيده است در مدح ممدوح خود و در حقيقت كتاب را به ذكر مخدوم خود نظماً و 
ح ساخته است و احدي جز او و نورالدين عوفي معاصر او كه هر دو از نثراً موشّ

اين كار را  اند، ل ولي يكي در شمال و ديگري در جنوب سرگردان بودهگريختگان مغو
  )406، 2، ج1373بهار،  (».نكرده است

بعد از «: ويسدن جا كه مي راوندي نيز به اين نكته با دقت كامل اشاره كرده است، آن
سلجوق و ذكر ابتداي نهضت و حركت در  اين حال عدل و پادشاهي و تاريخ انساب آل

و مدت عمر و پادشاهي هر يك، وقايع غريب كه در دولت همايون ايشان طلب ملك 
اب و جكه اين مجموع تحمل كند ايراد خواهم كرد، و اسامي وزرا و ح افتاد چندان

  )67، 1364راوندي،  (».اتابكان ايشان و هيئت صورت هر يك بيارم
و  شعرا يكي از امتيازات راحـه الصدور آن است كه در آن قصايد كاملي از 

اگر هر مؤلفي مانند مؤلف «الشعرا بهار  استادان زمان درج شده است كه به قول ملك
تاريخ سيستان و راوندي اين كار را كرده بودند امروز ما را به شعر استادان بيش از اين 

  )406، 2، ج1373بهار، (. »بود دسترس مي
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ها نيز بسيار است  اد آندر اين كتاب غير از ابياتي كه از خود نويسنده است و تعد
 شاعر فارسي زبان همعصر و پيش از راوندي شناسايي شده است كه 22 بيت از 1778

 شاعر، دوازده تن از شاعران مشهور و نامدارند و بقيه در اصل شاعر 22از ميان اين 
 شاعري كه بيش از .اند اي زمان شعري يا بيتي سرودهنبوده بلكه از روي تفنن يا به اقتض

ه مورد توجه راوندي بوده و از اشعارش بيش از ديگران استفاده شده، فردوسي هم
 شاعراني كه از ديگر.  بيت از شعر وي نقل شده است594است كه به تنهايي حدود 

  : الصدور استفاده شده به ترتيب ميزان ابيات عبارتند از اشعارشان در راحـه
 بيت آن از 222 بيت كه 240 نظامي گنجوي، -2 بيت 310 مجير بيلقاني، -1

 -4 بيت 187 ، سيد حسن غزنوي-3 بيت از ليلي و مجنون است 18خسرو و شيرين و 
 عبدالرزاق -7 بيت 75 ، عمادي-6 بيت 77 ، اثير اخسيكتي-5 بيت 144 ،انوري

 - 10 بيت 12 خاقاني، -9 بيت 20 ،الدين شفروه اصفهاني  شرف-8 بيت 74 ،اصفهاني
 بلمعاني -13 بيت 5 امير معزّي، -12 بيت 5 سنايي، -11 بيت 12طغرل سلجوقي، 

 3الدين لاغري،   شمس-16 بيت 4 فردقاني، -15 بيت 4 فريد دبير، -14 بيت 4نحاس، 
 بيت 2 خوارزمشاه اتَسز، -19 بيت 2 عمر خيام، -18 بيت 2 خال مؤلف، -17بيت 

   .يت ب1 مطرب بلخي، -21 بيت 1 فخرالدين علاء الدوله عربشاه، -20
ذكر اين ابيات و آوردن نام اين همه شاعر كتاب را از يك تاريخ صرف خارج 

بخشد  اي از شعراي پيشين و معاصرين راوندي مي تذكرهو هيأت كند و به آن ارزش  مي
آورد كه به قول استاد بهار اگر ديگر  و نيز آن را به صورت گلچيني از اشعار آنها در مي

 آوردن قصايد كامل از شعرا، كرده بودند به خصوص درنويسندگان ما چنين اقدامي 
  . وضع ادبيات ما به مراتب بهتر از اين بود كه هست

ترديد راوندي از شاعران مشهور مذكور تأثير پذيرفته و ابيات بسياري بر وزن و  بي
ها سروده، چنان كه در سراسر كتاب با ابيات متعددي روبرو  لحن و آهنگ شعر آن

آورد و  ه را به ياد ميي بيان، شاهنام ز نظر وزن و حتي تركيب كلام و شيوهشويم كه ا مي
  . توان تمايل راوندي را به فردوسي دريافت بيات سرآغاز كتاب مياز همان ا
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هر شاعر ديگر به اشعار فردوسي  چنان كه قبلاً نيز يادآوري شد راوندي بيشتر از
 ود شاعر نيز بوده، گاه دو يا سه در كتاب خود استناد كرده است و چون نويسنده خ

ها از يكديگر  بيت از فردوسي را در لابلاي ابيات خود چنان درج كرده كه تشخيص آن
  . دو بيت آخر از خود نويسنده استدشوار است، مثلاً در پنج بيت زير كه

 ديــده كــي داســتان زد جهــان يكــي«
 دام آيـدش ناسگاليـــده ميــش        بـه

 كـار چـو كاهل شـود مــرد هنگـام         
 چنان شد شـهاب از بـس آمـوختن        

  جــايي رسيـد دانش به راي و بـه بـه

كه مرد جوان چون بود نيــك پي  
پلنگ ازپس پشت و صيــاد پيش
»ازآن پس نيــابد چنــان روزگار
كه مثلش نيـابي تـو در هيـچ فن
.كه چون خويشتن در زمانه نديد

) 50-51، 1364راوندي،      (  
ر كه علاوه بر استفاده از سبك شاهنامه مثلاً آوردن دو حرف اضافه براي در مورد زيو يا 

   :، مضمون كلام نيز متأثر از شاهنامه است؛ مثال»به خورشيد بر«يك متمم در تركيب 
 يكســان نگــردد سپهبر بلند به«

  گهي بركشد تا به خورشيد بــر
   

»گهي شاد دارد گهي مستمند
رگهـي اندر آرد زخورشيد سـ

) 128همو، (  
ست كه گاه يك مصراع از  ايكي ديگر از موارد تأثيرپذيري راوندي از فردوسي اين

  : مثال. فردوسي را گرفته و مصراعي بر آن افزوده است
ــوان  « ــر و ج ــم پي ــرگ را اي ــه م  »هم
  

رفـــتن خـــرد بادمـــان قهرمـــان بـــه  
)122همو، (  

رف نويسنده در كلام كه به علت ضعف تأليف در مصراع دوم به راحتي متوجه تص
شود  هاي شاهنامه معلوم مي و يا بيت زير كه با تحقيق در چاپ. شويم فردوسي مي

  : مصراع دوم را خود راوندي ساخته است
ــوي « ــواني مجــ اـ تــ ــو راز جهـــاـن تـــ  »تــ

 ج

ــگ   ــويج   لـ ــره مبـ ــست خيـ ــر نابـ  ش زهـ
 

  . خورد كه ضعف و نادرستي در تشبيه آن به چشم مي

www.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

124

شويم كه آهنگ و لحن كلام  ابيات ديگري روبرو مياز شاهنامه كه بگذريم با 
كند، ولي با تحقيق كامل در حديقه چاپ مدرس رضوي  سنايي را در حديقه تداعي مي

  :مثال. د، بلكه بايد از خود مؤلف باشندود كه از سنايي نيستنشمي معلوم 
وهم را سـوي درگهـش ره نيـست        
اوست معبـود و كارســـاز همـــه      

 نيــك و بدسـت    مبدع نفع و ضرّ و    
  

فهم از ادراك وصفـش آگه نيست
اوسـت مقصــود و دلنــواز همــه

 عقل و جان و كالبدست صانع
)3همو، (  

  . كند و سرانجام اين بيت كه ليلي و مجنون نظامي را تداعي مي
ــر   ــويش منگـ ــام خـ ــري كـ ــر ديـ  بـ

  جج

 كاقبــــــال خــــــودش درآرد از در  
  ج

پرداز مجال تحقيق نيست چون اين كار حوصله و  قصيدهمورد اثر پذيري راوندي از شعراي در 
ي زماني ميسر نيست، ليكن اين نكته گفتني است كه  طلبد كه در اين محدوده وقت و دقت بيشتري را مي

هر چند راوندي از شاعران همعصر و ماقبل خود اثر پذيرفته، اما تأثير وي نيز بر شاعران بعد از خود قابل 
توان گفت كه محتشم كاشاني در مرثيه معروف خود مديون اين   به جرأت ميمثلا؛ً. ملاحظه است

حال براي اثبات . ي اصلي و حتي سبك و قالب بيان را از وي گرفته است ي شاعر است و مايه نويسنده
ها پنهان  بند سروده شده و گويي از ديده ي راوندي را كه در قالب تركيب اين مدعا چند بيت از مرثيه

  :ي محتشم كاشاني را ذيلاً مي آوريم  چند بيت هم از مرثيهمانده و
 آه اين چه محنتست كه اندر جهان فتاد

 بريخت خون كزديده گويي  چيست  ديده   اين
 محنتي رسيد  خورشيدتيره گشت همش

 بر جان مصيبتست كه دل را كباب كرد
  جج  ي بدست  داني ز چيست اين همه زآوازه

 از ناگهان فتاد  آه اين چه واقعست كه   
 غصه ازچه در دل پير و جوان فتاد   وين

   مه زرد روي گشت وچنين ناتوان فتاد
 فتاد چندين فغان كه است  در دل هم ازغمي

 كز رفتن عربشه شــاه زمـــان فتــاد
  

 
 نمانـد  گري كه شـه فخـر ديـن         ديده خون   اي  

  ج

    )352همو،  (آن سرور زمانه و شاه زمين نماند      
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  : ي محتشم رثيهو از م
 اسـت    باز اين چه شورش است كه در خلق عالم          

يـن             يـم اسـت كـــز زم تـخيز عظ  باز اين چه رس
اـ كـــزو            ـــد از كجــ اـز دميـ ـره ب   اين صبح تيـ

 

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتــم اسـت              
 بي نفخ صور خاسته تا عــرش اعظـــم اسـت          
 ...كارجهان و خلق جهان جملـه درهـم اسـت           

 

بند محتشم هم از نظر محتوا و هم از حيث لفظ  ته بسي روشن است كه تركيبالب
م راوندي بر محتشم نبايد بند راوندي ترجيح دارد، با اين وجود از فضل تقد بر تركيب
   .غافل بود

الصدور تأثير  بعدي ما، از راحـه برخي از نويسندگان نگارندهدر نثر نيز به گمان 
فصل خود به زبان ي م اد بزرگوار مرحوم عباس اقبال در مقدمههر چند است. اند پذيرفته

اند، ليكن ما در اينجا  الصدور، برخي از متون تاريخي را بررسي كرده انگليسي بر راحـه
عطا ملك جويني در جهانگشا به برخي صرفاً از حيث سبك بيان بايد يادآور شويم كه 

الصدور از نظر    را از راحـهحال جملات زير. از جملات راوندي نظر داشته است
  : گذرانيم مي

سمع احباب رساند و كأس ه چون روزگار چنان كه عادت اوست نعيب غراب ب«
  )62همو، (» ....مالامال مرگ بچشاند 

در شهري چون نيشابور آن جا كه مجامع انس و مدارس علم و محافل صدور «
  )182 همو،(. »بود، مراعي اغنام و مكامن وحوش و هواّم شد

مدارس درس مندرس  و ... به سبب تغيير روزگار و تأثير فلك دوار«: جهانگشا
  )3، 1جويني، ج(» ....معالم علم منطمس گشته

  :نتيجه
از مطالب فوق در مي يابيم كه راوندي شخصيتي است چند بعدي و چنان كه بايد 

 گاه باعث او هرچند مردي است عالم و آگاه ليكن تعصبات شديد مذهبي. شناخته نشده
كه از بسياري از  با وجود اين. دور شدن وي ار طريق انصاف و دراستي مي گردد
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شاعران قبل و همعصر خود اثر پذيرفته، بر برخي از نويسندگان بعد از خود اثر گذاشته 
راحه الصدور او يكي از متون زيباي فارسي است كه در ادبيات امروز ما جايي  .است

  . ندبرايش در نظر نگرفته ا
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